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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 1401 بهار و تابستان، 11ۀ ، شمار ششمسال 

 1مجتهد اعل   ی مکلف در فرض فقدان فتوا   ۀفیوظ
  _________________ 3آزادی محمد، 2رضا اعرافی علی  _________________ 

 چکیده 
سبب   به  شرعی،  مسائل  از  برخی  در  اعلم،  یا    نداشتنمجتهد  دست مطالعه 

ن  ۀنتیجبه    نیافتن بیان  فتوایی  برخی ملاحظات،  یا  موارد  کندمینهایی  این  در   .
باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف 

مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی،  دیگری    راهتواند احتیاط را رها کند و از  می
عامل اصلی پیدایش این دست مسائل در گرو چهار  ؟  به وظیفۀ خود عمل کند

ارزیابی است و  بندی  نداشتن  1:  قابل رده  اعلم در. مطالعه  مسئلۀ   بارۀمجتهد 
اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و  از سوی  معین    ۀبررسی مسئل  .2معین؛   مجتهد 

دیگر دیدگاه  تخطئۀ  سوی  فتوا   ترک.  3؛  فقها  بدون  اعلم    از  همراه  مجتهد  به 
دیدگاه سایر  ادلۀ  افتا  .  4ها؛  تخطئۀ  برای  ترک  مصالح.  برخی  رعایت  به سبب 

 
 12/1400/ 25 تأیید: تاریخ                                                                                                       10/1400/ 8 دریافت: تاریخ .1
 eshragh.erfan@gmail.com                                  .هیعلم یهاحوزه  ر ی مد  و هیعلم ۀحوز خارج درس  استاد .2
 دانشکدگان  الهیات،  دانشکدۀ  اسلامی،  کلام  و  فلسفه  دکتری   دانشجوی  و  قم  علمیۀ  حوزۀ  خارج   درس   طلبۀ  .3

 Mo.azadi313@gmail.com                                                                     مسئول( )نویسندۀ ایران. تهران، فارابی،
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صورت از  در  برخی  که  است  بیان  قابل  نیز  دیگری  تقسیمات  چهارگانه،  های 
یک از این    تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفۀ مکلف در هر

  ان مراجعه به مجتهدوجوب  .  1حکم زیر خواهد بود:    چهارها، یکی از  صورت 
فقها؛   آراء. احتیاط میان  3به مجتهدان بعدی؛    هع. تخییر در مراج2اعلم بعدی؛  

 مجتهد اعلم.  فتوای اظهارنشدۀ. عمل به 4
، احتیاط در واقع، احتیاط  مکلف مجتهد اعلم، فقدان فتوا،    :واژگان کلیدی 

 فقها.   آراء در  

 مقدمه 
مکلف برای خروج از عهدۀ تکالیف الهی، باید به اجتهاد یا تقلید یا احتیاط بپردازد. مکلفی 

ندارد، باید از مجتهددد تقلیددد کنددد.  نیزو قصد رعایت احتیاط که به مرتبۀ اجتهاد دست نیافته 
دوازده امددامی بددودن،  ۀبرای مرجع تقلید، معیارهای گوناگونی بیان شددده اسددت. بلددو ، شددیع

ایددش شددرایت هسددتند. یکددی از   ۀزاده بددودن از جملدد ودن و حددلالد بدد بودن، مر  زنده  اعلمیت،
بنابر دیدددگاه مشددهور فقهددا، مکلددف   . معیارهای مهم در انتخاب مرجع تقلید، اعلمیت است

 1باید از مجتهد اعلم تقلید کند. 
کند.  و تقلید  ا را انتخاب کرد، باید در مسائل شرعی از    د پس از آنکه مکلف مرجع تقلید خو 

از مجتهد معین   جایی در  گاه   باید  فتوا  آ تقلید کند،    ی که مکلف  ایش  نداده است ن مجتهد،  در   .
برای اطمینان به انجام حکم واقعی    ای دارد؟ آیا چه وظیفه   مکلف شرایت، باید بررسی نمود که  

باید    نخست ،  کلف برای تعییش وظیفۀ م یا روش دیگری برای او متصور است؟    کند احتیاط    باید 
است،    های صورت  موجود  اعلم  مجتهد  فتوای  فقدان  برای  که  را  و    بازشناسی گوناگونی  نمود 

به طور مستقل   را  با بررسی مقتضیات هر صورت، حکم هریک  کرد. اموری مانند    بیان سپس 
ایش نوع مسائل،    از سوی فتوا    ترک علت   او در  در تعییش وظیفۀ  مرجع تقلید و نحوۀ اظهار نظر 

شود با بررسی حالات گوناگون فقدان  . در ایش مقاله تلاش می است ثر  ؤ شرایت م   مکلف در ایش 
در ایش مسئله بیش    باید توجه داشت که   همچنیش   فتوای مرجع تقلید، وظیفۀ مکلف تعییش گردد. 

 . است مکلف یکسان    وظیفۀ عبادات و توصلیات تفاوتی وجود ندارد و در هر دو نوع،  

 
 .245-244صص ،1ج ،عليها قاتيالتعل و الوثقی العروة یزدی، .1
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 پیشینه 
  بحدد  سید یزدی ایش های گوناگون فقهی بررسی شده است. در کتاب  مسئلۀ فقدان فتوای اعلم 

و فقهای متعددی بددر    1بررسی کرده است  عروه را در مسئلۀ چهاردهم باب اجتهاد و تقلید کتاب 
  ، ه ؛ از جمله امام خمینی در مسئلۀ دوازدهددم اجتهدداد و تقلیددد تحریددر الوسددیل 2اند حاشیه زده آن  

 3. ه التنقیح و محقق تبریزی در کتاب تنقیح مبانی العرو محقق خویی در کتاب 
توان که می  اندذکر کرده  کلفهای گوناگونی دربارۀ وظیفۀ مفقها، در ایش مسئله، دیدگاه

 ها را به سه دسته تقسیم نمود:ایش دیدگاه
سید یزدی، حتی در فرض امکان رعایت احتیاط، مراجعۀ  . بنابر ظاهر کلام فقهایی مانند  1

طبق دیدگاه محقق حکیم نیز در صورتی که رعایت احتیاط   4. است کلف به اعلم بعدی جایز م 
 5. مخیر است ممکش باشد، مکلف بیش مراجعۀ به اعلم بعدی و رعایت احتیاط  

به مجتهد دیگری مراجعه کند؛ البته بنابر احوط    تواند می . طبق دیدگاه امام خمینی مکلف  2
 6و به مجتهد اعلم بعدی مراجعه نماید.   اده باید مکلف ترتیب علمی مجتهدان را مد نظر قرار د 

مدارک  3 به  نکردن  مراجعه  به سبب  اعلم،  گاهی مجتهد  دیدگاه محقق خوانساری،  . طبق 
تواند به مجتهد غیر اعلم مراجعه  لف می کند. در ایش صورت، مک مسئله از بیان فتوا خودداری می 

سایر مجتهدان است.    به سبب خدشه در مدارک دیدگاه   مجتهد اعلم   ترک فتوای نماید. اما گاهی  
 7در ایش شرایت، مراجعۀ مکلف به سایر مجتهدان جایز نبوده و باید بر اساس احتیاط عمل کند. 

نمی دیدگاه مختار،  دربنابر  را  واحد  و  کلی  بلکه    ۀ مسئل  توان حکمی  نمود؛  بیان  کنونی 
بیان  باید از  بیان فرض  حکم هر    ،مسئله در  های گوناگون  صورت   پس  به صورت مستقل  را 

د؛  شوتفصیلی بیان می  شکلهای گوناگون فقدان فتوای اعلم، به  نمود. در ایش مقاله، صورت 

 
 . 6ص ،1ج ،الوثقی العروة همو، .1
 .250-249صص ،1ج ،عليها التعليقات و الوثقی العروة همو، .2
یر   خمینی،   . 3 یی،   ؛ 5ص   ، 1ج   ، الوسيلة   تحر   ، العروة   ي مبان   ح ي تنق   تبریزی،   ؛ 179ص   ، 1ج   ، التنقيح   خو

 . 36ص   ، 1ج 
 . 6ص ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، .4
 .8ص ،1ج ،نيالصالح منهاج حکیم، .5
 . 5ص ،1ج ،لةيالوس ریتحر  خمینی، .6
 .4 ۀحاشی ،249ص ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و الوثقی العروة زدی،ی .7
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ی از فقها مانند  ولی در تحقیقات و مکتوبات پیشیشِ فقها، ایش تفصیل بیان نشده و صرفاً برخ
طبق دیدگاه   .اندمحقق خوانساری، بخشی از تقسیم کلی ذکر شده در ایش مقاله را بیان نموده

:  ها، یکی از احکام زیر جاری خواهد بودرت یک از ایش صو  مکلف در هر  ۀبرگزیده، وظیف
اط . احتی3مجتهدان؛  سایر  در مراجعه به    مکلف  . تخییر2؛  بعدی. مراجعه به مجتهد اعلم  1

 مجتهد اعلم. نشدۀتبعیت از دیدگاه اعلام. 4فقها؛   آراءمیان 

 شناسیمفهوم 
 «فقیدده اعلددمو » 1عبارت است از انطباق عمددل مکلددف بددا دیدددگاه مجتهددد  «تقلید»حقیقت  

 «فتددوا»رأی« یددا » 2موجود دارد.  ۀتری را از ادل که توانایی استنباط بهتر و دقیقمجتهدی است  
 «افتددا» و 3یابدددنظری است که مجتهد پس از انجام مراحل استنباط و اجتهاد به آن دست می

. بنابرایش »افتا« به معنای بیددان حکددم اسددت. استفقهی    ۀبه مسأل  پاسخبیان و ابراز احکام و  
را بدده   آن  ۀمجتهدی که عمل اجتهاد را انجام داده و حکم را استکشاف کرده است، اگر نتیجدد 

مفهوم برخی از ایش واژگان مورد   4انجام نداده است.   شائی، ابراز نکرده باشد، »افتا«حالت ان
اختلاف قرار گرفته است، ولی به جهت ایجاد انسجام در مقاله، به یک مفهددوم شدداخص کدده 

 5مورد تأیید اهل علم و نویسندگان است اکتفا گردید. 

 فتوای مجتهد اعلم فقدانصور 
 قابل ذکر است: یمجتهد اعلم فتوایی ناظر به حکم واقعی بیان نکرده، صوربرای مواردی که 

ترک هر گونه  معیش و    ۀمسئلدربارۀ حکم  مجتهد اعلم  مطالعه نداشتش    صورت نخست؛ 
  بررسی مسئله مطالعه نداشته و ابعاد آن را مورد    خصوص گاهی مجتهد اعلم در    اظهار نظر:

کند و هیچ نوع  یش فرض مجتهد اعلم سکوت مطلق میداند. در ارا نمیآن  و حکم    قرار نداده

 
  ، 1  ج  ،هايعل  قاتيالتعل  و  یالوثق  العروة   ،یزد ی  :ک.ر  دارد؛   دلالت   دگاهید  شیا  بر  یسبزوار  کلام  نمونه   یبرا   .1

 .2 تعلیقۀ ،234ص
 .580ص ،1ج ،ديتقل  و اجتهاد اعرافی، .2
 .125-123صص همان، .3
 . 111-109صص همان، .4
 سرتاسر.  ،1ج ،ديتقل و اجتهاد اعرافی، ک: ر. بیشتر مطالعۀ  برای .5



 

 ۀفیوظ
توا 

ن ف
فقدا

ض 
فر

در 
لف 

مک
 ی

علم
هد ا

جت
م

 

9 

 

 مسئله ندارد. بارۀفتوا و نظری در
جوانب    ؛ دوم صورت   ایجابی ارزیابی  و  سلبی  نظر  به  نرسیدن  و  مجتهد    :مسئله  گاهی 

اعلم به بررسی موضوع پرداخته و مطالعه، تحقیق مدارک و منابع را انجام داده است، اما به  
 کند.ن را نیز تخطئه نمیا ایر مجتهدنتیجه نرسیده و دیدگاه س

تمام یا برخی از دیدگاه    ۀتخطئ  به همراهتحقیق و عدم فتوای مجتهد اعلم    ؛ سومصورت  
 مجتهدان دیگر.

مجتهد اعلم به مطالعه و   تحقیق و دستیابی به فتوا بدون ابراز و افتا بدان:   ؛ صورت چهارم
  ، دلیلی خاص به  اما    ،ای رسیده استبه نظریه  در مقام ثبوت و پیش خود،تحقیق پرداخته و  

اثباتمثل   مقام  در  فقها،  دیدگاه مشهور  با  فتوا  نمی  ،مخالفت  ابراز  را  نظریه  برای ایش  کند. 
است  مثال   هنگام  ممکش  مغرب شرعی،  که  برسد  نتیجه  ایش  به  منابع  بررسی  در  اعلم  فقیه 

می رخ  قرص  عامه  استتار  دیدگاه  به  او  دیدگاه  شرایت  ایش  در  دارددهد.  نظر    1شباهت  با  و 
 کند.از ایش رو از ابراز فتوا خودداری می 2مشهور فقهای شیعه مخالف است.

از   هریک  در  فرض،  می  چهاربنابر  سکوت  یا  اعلم  مجتهد  پیشیش،  به  صورت  یا  کند 
 رسد.میصورت   هشت بهفتوا صور فقدان . بنابرایش کنداحتیاط وجوبی حکم می

 دیدگاه فقها 
اند، امددا های متعددی ذکر کردهکنونی دیدگاه  ۀهای عروه، پیرامون مسئلفقها در تعلیقهاگرچه  

 حکم مسئله قابل بیان است: دربارۀاز منظر کلان، چهار احتمال 
 . وجوب احتیاط به طور مطلق؛ برای ایش احتمال، قائلی وجود ندارد.1
اعلم2 مجتهد  اگر  دیگر؛  فقهای  مطلق  به  مراجعه  یا  احتیاط  باشد،    .  نداشته  فتوایی 

، مراجعه کند. در ایش شرایت  استاجتهاد برخوردار    ۀتواند به هر فقیهی که از مرتبمکلف می
مراتب   و  درجات  از ظاهر کلام صاحب  میان  رعایت  بتوان  نیست. شاید  الزامی  فقها  سایر 

خذُ  عروه ایش دیدگاه را برداشت کرد: »یَجُوزُ فِی تِلکَ المَسئَلَةِ 
َ
علَم«.مِش  الأ

َ
 3غَیرِ الأ

 
 .385ص ،1ج ،المهذب شافعی، .1
 . 110-109صص ،7ج ،الکلام جواهر نجفی، .2
 . 6ص ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، .3
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مراجع3 یا  احتیاط  باید  ۀ.  مکلف  دیگر؛  فقهای  به  یا   پلکانی  کند  صورت    احتیاط  به 
ازایش کند.  مراجعه  بعدی  اعلم  مجتهدان  به  مجتهد پلکانی  از  پس  اعلمی  مجتهد  اگر  رو، 

جایز   است،  برخوردار  اجتهاد  صرف  از  که  فردی  به  مراجعه  باشد،  داشته  وجود  اول  اعلم 
آنها تخییر دارد. تقریباً تمام . الیست ن بته اگر مجتهدان غیر اعلم مساوی بودند، مکلف بیش 

 1اند.های عروه به ایش دیدگاه اشاره کردهتعلیقه
فتوای مجتهد اعلم    فقدان فتوا؛ برخی از فقها میان صور  فقدان های . تفصیل میان صورت 4

پیش - شد تر  که  شده   -بیان  قائل  است. تفصیل  خوانساری  محقق  فقیه  اولیش  از    2اند.  پس 
کرده  اشاره  آن  به  نیز  خویی  محقق  و  نجفی  مرعشی  محقق  مانند  فقهایی  طبق    3اند. ایشان، 

دیدگاه محقق خوانساری، گاهی مجتهد اعلم، به سبب مراجعه نکردن به مدارک مسئله از بیان  
تواند به مجتهد غیر اعلم مراجعه نماید؛ اما  کلف می کند. در ایش صورت، م فتوا خودداری می 

افتا به سبب خدشه در مدارک دیدگاه مجتهد اعلم بعدی و سایر مجتهدان است. در   ترک گاهی 
ایش شرایت، مجتهد اعلم، فتوای ایجابی و اثباتی ندارد؛ اما از دیدگاهی سلبی برخوردار است.  

جتهدان جایز نبوده و باید بر اساس احتیاط عمل  مکلف به سایر م   ۀ با وجود ایش شرایت، مراجع 
 گانه معرفی شد. چهار   های ایش فرض، به عنوان صورت سوم از صورت   4کند. 

در خوانساری  محقق  حقیقت،  صورت   بارۀدر  از  سوم  و  اول  فتوای صورت  عدم  های 
رت  توان صومجتهد اعلم، دیدگاه خویش را بیان نموده است. با بررسی دقیق ایش مسئله، می

را به صورت   )مجتهد اعلم  ۀ بدون نتیج  ۀمطالع)  های عدم فتوای مجتهد اعلمدوم از صورت 
توان ملحق کرد. همچنیش می  )مورد ابتلای مکلف  ۀمجتهد اعلم در مسئل  ۀعدم مطالع (اول  

را    (مطالعه در مسئله و رسیدن به نتیجه و عدم ابراز آن از طرف مجتهد اعلم)صورت چهارم  
و تخطئنمطالعه،  )به صورت سوم   نتیجه  به  به وسیل  ۀرسیدن  اعلم  ۀدیگران  ملحق    (مجتهد 

اولی به وجوب    طریق  نمود. به طور طبیعی باید محقق خوانساری در صورت چهارم نیز به
حکم دهد؛ زیرا طبق فرض، مجتهد اعلم در   یا عمل به دیدگاه مجتهد اعلم  رعایت احتیاط

 
 .4 تعلیقۀ ،249ص ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و الوثقی العروة همو، ر.ک: .1
 همان.  .2
 . 179ص ،1ج ،حيالتنق خویی،  ؛همان ترتیب: به .3
 .4 تعلیقۀ ،249ص ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و الوثقی العروة یزدی، .4
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صورت   براست نظر  صاحب  ایش  سبب  به  اما  ملاحظات،  از  بیان    ،خی  را  خویش  نظر 
آسانی به دیدگاه   تواند بهکند. اگر مکلف در ایش شرایت دیدگاه مجتهد اعلم را بداند، نمینمی

مذکور در کلام محقق خوانساری، در کلام محقق   ۀمجتهد اعلم بعدی مراجعه نماید. نکت
تبریزی نیز تفصیل محقق   محقق  1نیز با تقریرهایی ویژه مورد اشاره قرار گرفته است.  خویی

 2پذیرد.خوانساری و محقق خویی را می

 فتوای مجتهد اعلم فقدانهای حکم صورت 
های ممکش برای ایش مسددئله را کنونی، باید هریک از صورت   ۀبرای استنباط حکم دقیق مسئل

 به طور مستقل بررسی نمود. 

 مجتهد اعلم ه نداشتن : مطالعنخست صورت 
ایش صورت، موارد ابتلای فراوانی دارد و در بسیاری از مواقددع مجتهددد اعلددم در یددک مسددئلۀ 

قابددل تصددویر   ن، واجد نظر نیست. برای ایش صددورت دو حالددتاخاص و مورد ابتلای مکلف
 حکم به وجوب احتیاط. و   اطلاعی مجتهد اعلمابراز بی  است:

ایش مسئله، صاحب عروه دارند   3در  تعلیقه  بر عروه  فقهایی که  از  به    همراجع  ،4و برخی 
مجتهد   ه نداشتشمطالع)متیقش ایش حکم، صورت اول    دانند؛ قدرفقیه غیر اعلم را جایز می

 است. (معیش ۀاعلم در مسئل
 به مجتهد غیر اعلم، دلایل گوناگونی قابل ذکر است:  ۀوجوب مراجع برای

اصل تقلید از مجتهد    : سیرۀ عقلایی مبنی بر وجوب مراجعه به کارشناس  نخست؛ دلیل  
 ؛ 6دو سیرۀ عقلایی وجود دارد  بارهالبته در ایش    5و کارشناس اعلم، مطابق سیرۀ عقلایی است.

می ثابت  و مجتهد  کارشناس  به  مراجعه  اصل وجوب  شود؛ سپس  طبق یک سیرۀ عقلایی، 

 
 . 179ص ،1ج ،حيالتنق خویی، .1
 .37ص  ،1ج ،العروة يمبان حيتنق تبریزی، .2
 . 6ص ،1ج ،الوثقی العروة یزدی، .3
 .4ۀحاشی ،249ص  ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و  الوثقی العروة همو، :ن.ک .خوانساری محقق مثل .4
 .308ص ،4ج ،تقليد و  اجتهاد اعرافی، ؛61 ص ،5 ج ،ديالتقل و الاجتهاد و هيالفقه القواعد آملی، .5
 .4ۀحاشی ،249ص ،1ج ،هايعل التعليقات و الوثقی العروة یزدی، .6
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سیر عقلایی    ۀایش  سیرۀ  به  است،  موجود  اعلم  مجتهدی  و  کارشناس  که  مواردی  در  مطلق 
مراجع وجوب  بر  می  همبنی  مقید  برتر  و  اعلم  مجتهد  و  کارشناس  ازایشبه  در  گردد.  رو، 

اعلم مجتهد  و  کارشناس  که  ا  شرایطی  به  باید  است،  نموده  بیان  را  نظری  و  دارد    ووجود 
فتوای  است،  نکرده  بیان  فتوایی  اعلم،  مجتهد  و  کارشناس  که  هنگامی  اما  کرد؛  مراجعه 

اول   عقلایی  سیرۀ  طبق  و  داشت  نخواهد  موضوعیت  اعلم  مراجع)مجتهد  به    هلزوم 
فرض مجتهد اعلم  ایش  تواند به کارشناس غیر اعلم مراجعه کند. در  مکلف می  (کارشناس

رو عمل به سیرۀ عقلایی مبنی  پردازد؛ ازایشدیدگاه سایر مجتهدان نمی  ۀفتوا ندارد و به تخطئ
به کارشناس اعلم، در فرض کنونی واجب نیست. در ایش شرایت، مراجعه به    هبر لزوم مراجع

 شود.سایر کارشناسان مجاز می
طلاق ادلۀ لفظی پذیرفته شود، اثبات اگر تمسک به ا  :اطلاق ادلۀ لفظی تقلید  ؛ دلیل دوم 

ذکر    ۀتر خواهد بود. اطلاقات ادلۀ لفظی تقلید مانند آی جواز مراجعه به سایر مجتهدان آسان
بر    2به روات حدی  اهل بیت  هو روایات دال بر لزوم مراجع   1(مبنی بر پرسش از اهل ذکر)

قلایی مبنی بر وجوب مراجعه  جواز مراجعه به مطلق کارشناس دلالت دارد؛ اما طبق سیرۀ ع
وجو صورت  در  برتر،  کارشناس  فتوا  دبه  ابراز  و  اعلم  او  مجتهد  سوی  سایر  از  به  مراجعه   ،

بیان نکرده است، تقید    یمجتهدان جایز نخواهد بود؛ ولی در مواردی که مجتهد اعلم فتوای
یاط یا رجوع تقلید، مکلف در رعایت احت  لفظیِ   ۀبه اعلم مصداقی نداشته و طبق اطلاق ادل 

 به مجتهدان غیر اعلم تخییر خواهد داشت.
 در بررسی صورت اول، باید به چند نکته توجه داشت: 

اول اعلم بعدی  ۀادل   ؛ نکتۀ  به مجتهد  پذیرفته شود که   :مذکور برای وجوب مراجعه  اگر 
به کارشناس   باید  تفاوت کارشناسان،  دارد که در فرض  ایش مطلب دلالت  بر  سیرۀ عقلایی 

به    همراجعه کرد، باید ایش حکم را به طور مطلق جاری دانست. بنابرایش وجوب مراجع  برتر
به کارشناس برتر و   هکارشناس اعلم بعدی در صورت اول، بر سیرۀ عقلایی مبنی بر مراجع

ای معیش فتوا داشته  اعلم مبتنی است. همان گونه که اگر کارشناس و مجتهد اعلم، در مسئله

 
کرِ  أَهْلَ  فَسْئَلُوا  :43 آیۀ نحل، سورۀ .1  .تَعْلَمُون لا کنْتُمْ  إِنْ  الذِّ
 .484ص ،2ج ،نیالد کمال بابویه، ابش .2
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تقلید کرد، در صورتی که مجتهد اعلم فتوایی صادر نکرده باشد نیز باید از  باشد، باید از او  
 بیش سایر کارشناسان موجود، به کارشناس برتر مراجعه نمود.

دوم: یکسان بودن عدم فتوا با اعلام وجوب احتیاط؛ همان گونه که در مبح  پیشیش  ۀنکت
مجتهد اعلم و حکم مجتهد  گفته شد، برای صورت اول، دو حالت وجود دارد: عدم فتوای  

اعلم به وجوب احتیاط. طبق دیدگاه صحیح، حکم ایش دو حالت با یکدیگر تفاوت ندارد؛  
زیرا در هر دو حالت مجتهد اعلم نظری ندارد و ایش دو حالت، مصداقی از موارد عدم وجود  

وجهی   آیند. در ایش فرض، احتیاط وجوبی برای سایر مکلفان فتوای مجتهد اعلم به شمار می
شیوه  احتیاط،  رعایت  اگرچه  میندارد.  به شمار  میای شایسته  مکلفان  تمام  و  بر آید  توانند 

اما اگر مجتهد در صورت کنونی مقلد به لزوم رعایت  ا اساس احتیاط عمل کنند.  ن خود را 
اگر مکلفان مراجع ایش معنا است که  به  انتخاب    ه احتیاط دعوت کند،  را  به سایر مجتهدان 

احتیاط   باید  نداشتند،  دسترسی  دیگری  کارشناس  به  یا  که  کنکردند  فرضی  در  ولی  نند؛ 
تواند به وجوب رعایت احتیاط حکم  ، مجتهد اعلم نمیبیابندن، کارشناس دیگری را  دا مقل

د، باید از دهد. در ایش شرایت اگر مجتهد اعلم بخواهد به طور دقیق منظور خود را بیان نمای 
به مجتهدی دیگر   هاطلاعی کند و به تخییر مکلف بیش احتیاط و مراجعحکم مسئله ابراز بی

مسئله در  وجوبی  احتیاط  به  حکم  شود.  حکم  قائل  استنباط  به  آن  در  اعلم  مجتهد  که  ای 
می شمار  به  عقل  حکم  به  ارشاد  نوعی  است،  بیش نپرداخته  مکلف  ارشاد،  ایش  طبق  و  آید 

 گاه سایر مجتهدان یا عمل به احتیاط مخیر است.عمل به دید

 مجتهدان  دیگر  ۀبدون نتیجه و بدون تخطئ ،صورت دوم: بررسی مسئله
ای خدداص ورود کددرده، بدده مجتهد اعلم به عملیات استنباط حکم در مسددئله  در ایش صورت 

حکددم اما بدده تحیددر رسددیده و    ،مطالعه و تحقیق پرداخته و تمام اطراف مسئله را بررسی کرده
، فتوای سایر مجتهدان موجود را نیز مورد تخطئه قرار ؛ و در عیش حالمسئله را نفهمیده است

صورت بددا صددورت اول تفدداوت ایش  .  دهدنمیمجتهد اعلم فتوایی    ،دهد. در ایش شرایتنمی
چندانی ندارد؛ زیرا در صورت دوم نیددز مجتهددد در نهایددت امددر، نظددری ندددارد و تعددری  و 

حکم صددورت   بارۀکند. مباحثی که دره دیدگاه سایر مجتهدان نیز بیان نمیای نسبت بتخطئه
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 نیز  . بر ایش اساس، در صورت دوم استحکم صورت دوم نیز قابل بیان    بارۀاول بیان شد، در
 . مخیر استمکلف در رعایت احتیاط یا رجوع به مجتهدان غیر اعلم 

 هااهسایر دیدگ ۀوای مجتهد اعلم و تخطئفقدان فتصورت سوم: 
ای معیش وارد شددده و بدده مطالعدده و تحقیددق مجتهد اعلم به عملیات استنباط حکم در مسئله

بدده   در عددیش حددال  ،اما به نتیجه نرسیده و از بیان حکم اثباتی بازمانددده اسددت  ،پرداخته است
مجتهدان را مورد تخطئه   تمام یا برخی از دیگردیدگاهی سلبی رسیده و کارشناسی و اجتهاد  

 دهد. پیرامون صورت سوم باید در دو محور بح  نمود:قرار می

یابی محور اول:   فقها  اعتبار سلب نظر دیگرارز
ایددش مسددئله، دو بددارۀ  مجتهد اعلم، اعتبددار دارد یددا خیددر؟ در  از سوی  آیا سلب فتوای دیگران

 دیدگاه وجود دارد:
اعتبار   نخست؛دیدگاه   مراجع  ۀ ادل   :عدم  او    ه لزوم  دیدگاه  اعتبار  و  مجتهد  ادل )به    ۀ مانند 

عقلا سیرۀ  و  بیان    یی(نقلی  را  ایجابی  دیدگاهی  مجتهد  که  دارد  اختصاص  مواردی  به  فقت 
به  می فقت  و  نداشته  ایجابی  نظری  اعلم  مجتهد  که  مواردی  به  نسبت  ادله  ایش  اما  کند؛ 

ی که به طور مطلق، در  پردازد، شمول ندارد. فقهایسنجش و نفی دیدگاه سایر مجتهدان می
سایر   به  مراجعه  جواز  به  وجوبی،  احتیاط  به  او  حکم  و  اعلم  مجتهد  فتوای  فقدان  صورت 

می حکم  ادل مجتهدان  مشمول  را  اعلم  مجتهد  سلبی  نظر  مجتهد    ۀکنند،  قول  حجیت 
صورت سوم نیز مانند صورت اول و دوم خواهد بود؛ زیرا    ، با پذیرش ایش دیدگاه  1.دانندنمی
نیز مانند عدم اظهار نظر او است. ازایش  راظها رو، در صورت سوم  نظر سلبی مجتهد اعلم 

مانند  فقهایی  اطلاق کلام  مبنای  کند. شاید  مراجعه  بعدی  اعلم  به مجتهد  باید  نیز مکلف 
در    چهاردهم اجتهاد و تقلید نیز ایش دیدگاه باشد. بنابر دلیل دیگر، شاید  ۀسید یزدی در مسئل

و از نظر    بررسی کردهرا    آنان  ۀادل   اعلم،  فقیه  های گوناگونی موجود باشد واهیک مسئله دیدگ 
دلیل نزد فقیه اعلم، موجب بطلان حکم    ناتمام بودنشاید    ولیتام نیستند؛    ۀ اقامه شدهاو ادل 

 
 .4تعلیقۀ ،249ص ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و الوثقی العروة یزدی، بروجردی: محقق نمونه، برای .1



 

 ۀفیوظ
توا 

ن ف
فقدا

ض 
فر

در 
لف 

مک
 ی

علم
هد ا

جت
م

 

15 

 

و فتوای سایر مجتهدان نباشد؛ همان گونه که حکم او به وجوب رعایت احتیاط نیز بر همیش  
به   حکم  برای  مجالی  باشند،  باطل  ادله  و  احتمالات  تمام  اگر  زیرا  دارد؛  دلالت  مطلب 

فقیه در    ید، نظر و فتوااحتیاط نیز باقی نخواهد ماند. همچنیش آنچه در آن تقلید اهمیت دار
و نظر او  حکم الهی است و در فرض کنونی، فقیه اعلم به چنیش نظری دست نیافته    خصوص

دیدگاه ادلۀ  است؛پیرامون  فقها  سایر  سوی  از  شده  ارائه  ادل   های  اینکه  بر  مبنی  فقیه   ۀنظر 
بنابرایش باید    شود. نمی  شمردهفقیه در مورد حکم الهی    یموجود، قابل استناد نیستند نیز فتوا

 1به فقهای بعدی را به طور مطلق جایز دانست. ۀمراجع ،در فرض کنونی نیز
و طبق سیرۀ عقلایی نظر سلبی او نیز اعتبار است  کارشناس    ،مجتهد  :اعتبار   ؛دیدگاه دوم

 : رسد به نظر میاز دیدگاه نخست تر صحیح، به دلایلی،  دیدگاه ایش دارد. 
ۀ لفظی پذیرفته نشود، جریان سیرۀ عقلایی در بح  کنونی  دلیل اول: حتی اگر شمول ادل 

شیو و  نظر  نفی  به  ارشد  کارشناس  اگر  نمونه،  برای  نیست.  نفی  سایریش    ۀ قابل  کارشناسی 
 کند.بپردازد، سیرۀ عقلایی بر حجیت و اعتبار ایش دیدگاه مجتهد ارشد دلالت می

اهل   ۀای مانند آی احتمال، ادله؛ طبق ایش  فته شودپذیر دلیل دوم: شاید اطلاق ادلۀ لفظی  
رفته  دارنداطلاق    2ذکر کار  به  روش  نبودن  صحیح  به  است  ممکش  ذکر  اهل  سوی .   از 

 آید.کارشناسی دیگر حکم دهد؛ ایش نوع پاسخ نیز یک نظر کارشناسی به شمار می
یک مسئله به اظهار   بارۀهای پیشیش گفته شد که اگر مجتهد اعلم در دلیل سوم: در بح 

ادل   نظر طبق  باید  ولی    ۀنپرداخت،  نمود؛  تقلید  بعدی  اعلم  مجتهد  از  اعلم،  تقلید  وجوب 
اعلم :  گفت توان  می مجتهد  سیرۀ   ،اگر  داد،  قرار  تخطئه  مورد  را  بعدی  اعلم  مجتهد  دیدگاه 

متیقش سیرۀ عقلایی    به اعلم بعدی شمول ندارد. در واقع، قدر  هعقلایی نیز نسبت به مراجع
پردازد؛ ولی در فرض  مجتهد اعلم به رد دیدگاه مجتهد اعلم بعدی نمیدر جایی است که  

کنونی شمول سیره نسبت به فتوای مجتهد اعلم بعدی مورد تردید است. ایش تردید برای عدم  
 اعتبار نظر مجتهد اعلم بعدی کافی است.

دوم   دیدگاه  باید  سوم،  صورت  در  مطرح  دیدگاه  دو  بیش  از  تحلیل،  ایش  اساس  یعنی  بر 

 
 . 413-412صص ،1ج  ،د(يالتقل و )الاجتهاد عةیالشر  ليتفص لنکرانی، فاضل .1
کرِ  أَهْلَ  فَسْئَلُوا  :43 آیۀ نحل، سورۀ .2  .تَعْلَمُون لا کنْتُمْ  إِنْ  الذِّ
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دیگر نظر  نفی  سوی    مجتهدان  اعتبار  دیدگاه  از  ایش  داد.  ترجیح  را  اعلم  فقهایی  را  مجتهد 
محقق همچنیش    1.اندمانند محقق خوانساری، محقق خویی، محقق مرعشی نجفی پذیرفته

 2دهد.تبریزی در نظر متأخر خویش ایش دیدگاه را ترجیح می

 وظیفۀ مکلف در حالات مختلف صورت سوم محور دوم: 
کنددد، تشددقیق دقیددق مسددئله و ترسددیم اقسددام از اموری که به تدقیق در ایش مسددئله کمددک می

گوناگونی است که برای صورت سوم وجود دارد. از یک منظر، باید بررسددی نمددود کدده کددلام 
فقیدده  ممکددش اسددتدیدگاه سایر فقها، چه قیودی دارد؛ برای مثددال،   ۀتخطئبر  فقیه اعلم مبنی  

اه سایر فقها، به وجوب رعایت احتیاط حکم دهد و در ایش احتیاط، دیدگ  ۀاعلم، ضمش تخطئ
. البتدده کندددبه سایر فقها را جایز نداند. در ایش فددرض، مکلددف صددرفاً بایددد احتیدداط    همراجع
ر اسددت. بددرای نموندده، ی مراجعه به سایر فقها قابل تصو  منع  ظهارهای دیگری نیز برای افرض 

فقیدده اعلددم احتمددال   ،ر دلیلددی خدداص باشددد؛ ولددیدلیل فتوای سایر فقها، ظهو  ممکش است
بیددان معتقددد اسددت  یا    ،دهد که التزام به مدلول ایش ظهور از نظر عرف قابل پذیرش نباشدمی

گددردد؛ در ایددش شددرایت نیددز فقیدده اعلددم، بدده میبه برخی مفاسد منجر ظاهر فتوا بر اساس آن 
 دهد. میقابل عدول حکم  احتیاط غیر

برخی دیگر از فقها، صرفاً به وجوب رعایت    ۀادل   ۀفقیه اعلم، ضمش تخطئ  گاهدر مقابل،  
ورد. در ایش  آیم به فقهای بعدی به میان ن  هو سخش از عدم جواز مراجع  ودهاحتیاط حکم نم 

ایش تفصیل،   ر اساسنظر قرار گیرد؛ ب  فرض، تفصیلی که در ادامه بیان خواهد شد، باید مد
است صحت  فقت  اعلم،  مجتهد  مورد  گاهی  را  بعدی  اعلم  مجتهد  و  نباط  قرار  نقد  نفی 

حالت،  می ایش  در  میدهد.  او    تواندمکلف  دیدگاه  که  سوم  اعلم  مجتهد  نشدهبه  ،  نفی 
پس از مجتهد اعلم، چند مجتهد مساوی وجود دارد و مجتهد اعلم  گاهی نیز  د.  ایمراجعه نم

برخی   آناندیدگاه  می  از  قرار  تخطئه  مورد  شررا  ایش  در  میدهد.  مکلف  به ایت  تواند 
مجتهد    اما اگر  . ، مراجعه نمایداست  سکوت کرده  آناننظر  بارۀ  مجتهدانی که فقیه اعلم در

 
 .4حاشیۀ ،249ص ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و الوثقی العروة یزدی، .1
 .37ص  ،1ج ،العروة يمبان حيتنق تبریزی، .2
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 هسخش از عدم جواز مراجع  کند و در عیش حال، فتوای تمام مجتهدان بعدی را تخطئه    ،اعلم
 دو حالت قابل تصویر است:  ،ورد ابه میان نی آنان به 

نظر از   ؛ گاهی با قطعحت دیدگاه یکی از مجتهدان موجود: علم اجمالی به ص نخستحالت  
داند که در کند، مکلف میاستدلال تمام فقهای موجود را نفی می  ۀ اینکه مجتهد اعلم، شیو

عالم واقع، حکمی متفاوت از دیدگاه مجتهدان موجود قابل بیان نیست. برای نمونه، مکلف  
و برخی از مجتهدان موجود به قصر و برخی دیگر به    ،داند که نماز یا قصر است یا تماممی

داده  فتوا  نماز  بودن  ادل تمام  اعلم  مجتهد  ولی  می  ۀاند؛  نفی  را  دیدگاه  دو  ایش  کند.  هر  در 
 است: ارائه، دو دیدگاه قابل حالت

عمل به هر یک از آراء فقهای دیگر فاقد دلیل و حجت است، در   :الف( وجوب احتیاط 
اند با جمع میان فتاوا، واقعی که با علم اجمالی منجز شده را تحصیل  توحالی که مکلف می

 ، دو نماز قصر و تمام ادا نماید.یادشده باید در مثال مکلف ترتیب،  یشدب کند. 
تخییر  مجتهدان   ب(  فتاوای  مراجع میان  در  مکلف  تخییر  به  حکم  برای  مجتهدان    ه ؛  به 

  1به تخییر مکلف قائلند.   ، بر اساس ایش ادله   مشهور فقها   و   مساوی، دلایل گوناگونی وجود دارد 
البته فقهایی مانند محقق خویی در ایش شرایت حجیت تخییری را معقول ندانسته و به وجوب  

و دلیل    مذاق شارع در  مهم تخییر، مطلوب نبودن احتیاط    ۀ یکی از ادل   2دهند. احتیاط حکم می 
 یز قابل تمسک هستند: . ایش دو دلیل در بح  کنونی ن است سماعه    ۀ دیگر موثق 

اول رفتار خواز مذاق شریعت می  :دلیل  فهمید که شارع در  دنبال   ،نابا مکلف  دتوان  به 
نیست  احتیاط  نفی    . تحمیل  به  نیز  کنونی  باید در بح   قاعده و حکم کلی،  ایش  پذیرش  با 

مکلف در تمام مواردی  لازم است  احتیاط،    پذیرش ؛ زیرا در فرض  معتقد شد لزوم احتیاط  
توا نکرده است، به شناخت حالات گوناگون متصور برای تکلیف و اظهار فکه مجتهد اعلم  

نیست  سازگار  شارع  مذاق  با  امر  ایش  و  بپردازد  آنها  بیش  احتیاط  استالبته    . رعایت   ممکش 
ونی  فرض کن  و  اشکال شود که مذاق شارع، دلیل لبی است و باید به قدرمتیقش آن اکتفا کرد 

 
 ،هايعل  قاتيالتعل  و  الوثقی  العروة  همو،  ؛20ص  ، 1ج  ،الوثقی)المحشی(  العروة  یزدی،  ر.ک:  نمونه  برای  .1

 .2ۀحاشی ،247ص ،1ج
 . 170ص ،1ج ،حيالتنق خویی، .2
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 1قدرمتیقش دلیل مذکور خارج است. ۀنیز از دایر
شود که دو راوی، ال میؤشرایطی س   بارۀدر  سماعه، از امام صادق  ۀدلیل دوم: در موثق

بر حرمت آن عمل   ی کنند که یکی بر وجوب یک عمل و دیگردو روایت مختلف بیان می
دارد.   اساس  دلالت  امامبر  آ  ،پاسخ  شخص  به  که  زمانی  تا  واقعی  مکلف  حکم  از  گاه 

طبق ایش موثقه، در شرایطی که دو دیدگاه متفاوت وجود داشته   2دسترسی ندارد، مخیر است. 
از   یکی  نتواند  مکلف  و  مراجعآباشد  در  دهد،  ترجیح  را  دو  مخیر   هن  موجود  مجتهدان  به 

در  ادعا شود که روایت به فرض تعارض دو روایت اختصاص دارد و  خواهد بود. حتی اگر  
به فرض کنونی فتاوای مجتهدان-  شمول مدلول روایت سماعه نسبت  تفاوت  تردید    -یعنی 

می قطعاً  باشد،  داشته  دانست وجود  جاری  فرض  ایش  در  را  آن  ملاک  زیرا 3توان    بنابرایش  ؛ 
 جوب احتیاط ترجیح یابد.بعید نیست که قول به تخییر بر پذیرش و روایت،

فتوای مجتهدان موجود  ؛ حالت دوم از  متفاوت  تمام  مجتهد    :احتمال حکمی  اعلم، دیدگاه 
مکلف   ولی  است؛  نموده  نفی  را  موجود  مسئل  هددمیاحتمال  مجتهدان  برای  مورد   ۀکه 

صورت،   ایش  در  است.  بیان  قابل  نیز  مجتهدان  ایش  دیدگاه  از  متفاوت  حکمی  او،  ابتلای 
دیدگاه از  یکی  صحت  بر  اجمالی  نمیعلمی  ایجاد  مکلف  برای  موجود  فرض    . شودهای 

داند، ولی در وجوب کنید هیچ یک از فقها، قرائت حمد در رکعت سوم و چهارم را کافی نمی
ممکش طبق احتمالی دیگر،  با هم اختلاف نظر دارند. در ایش فرض،    یک یا سه مرتبۀ تسبیح

 .باشد قرائت حمد واجب  بلکه ،تسبیح واجب نباشد  است
 است: مطرح دو احتمال  -مانند حالت اول-نیز  حالت ایش در

میان  احتیاط    : است تصویر  قابل    نوع احتیاط در فرض کنونی، دو  :  الف( وجوب احتیاط 
تیاط با توجه به حکم واقعی. طبق نوع اول، همیش که مکلف میان  آراء فقهای موجود و اح 

های فقها جمع نماید، کافی است. پس در مثال یادشده یک نماز با سه تسبیح کافی  دیدگاه 
بر   باید میان تمام احتمالات مسئله جمع نماید و علاوه  برای احتیاط در واقع  است، ولی 

 
 .550ص ،4ج ،ديتقل  و اجتهاد اعرافی، .1
 .66ص ،1ج  ،يالکاف کلینی، .2
 .466ص ،ديالتقل و الاجتهاد يف رسالة اراکی، .3
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نماید.  قرائت  باید  نیز  را  حمد  تسبیح،  می   سه  نظر  برگزیده  -رسد  به  احتیاط  وجوب  اگر 
زیرا    -شود  بپردازد؛  واقع  احتیاط در  به  باید  اعلم در استدلال  طبق فرض،  مکلف  مجتهد 

موظف به  از حجیت برخوردار نیست و مکلف    دیدگاه آنان سایر فقها خدشه وارد کرده و  
 انجام حکم واقعی است.

تخییر  نظ   : ب(  در  احتیاط  نبودن  مطلوب  به  شارع علم  مکلف    سماعه   ۀ موثق و    ر  تخییر  بر 
اگر یکی از ایش دو دلیل پذیرفته شود، باید قائل به تخییر مکلف شد؛ اما استدلال  دلالت دارند.  

است  دشوار  دلیل  دو  هر  است.  به  مواجه  پیشیش  اشکال  با  شارع  مذاق  به  استدلال  همچنیش  . 
هر  -سماعه در بح  کنونی جاری نیست. در حالت پیشیش موثقه جاری بود؛ زیرا    ۀ ملاک موثق 

مکلف به صحت قول یکی    -ولی   ، فقیه اعلم مورد نفی قرار گرفت   ۀ اقوال سایر فقها به وسیل چند  
  ۀ موثق حکم در  ملاک  لذا  علم اجمالی داشت و    معصوم از فقهای موجود و مطابقت آن با قول  

که سایر فقها بیان    احکامی شد. اما در حالت کنونی، حکمی متفاوت از  سماعه در آنها جاری می 
  لاک رو، م ازایش   و ممکش است تمام آراء فقهای موجود نادرست باشد.   است   محتمل اند،  نموده 
سماعه محدود به مواردی   ۀ ملاک موثق ممکش است جاری نخواهد بود.   آن فتاوا   سماعه در  ۀ موثق 
و مکلف به صحت و حجیت یکی از ایش دو    به مکلف رسیده   که دو حدی  یا دو دیدگاه   باشد 

 رسد. بعید به نظر نمی   ایش حالت علم اجمالی دارد. بنابرایش وجوب احتیاط در  

 به سبب برخی مصالح ترک افتاصورت چهارم: 
یابد، اما بدده سددبب  مجتهد اعلم به مطالعه، تحقیق و استنباط پرداخته و به حکمی دست می   گاه 

به نظر ایجددابی    و   ست فتوا کند. در واقع، ثبوتاً دارای  را اعلام نمی   نظر فقهی خود برخی مصالح،  
در   ، کند؛ اما به سبب عروض برخی از عناویش ثانوی رسیده و دیدگاه سایر فقها را نیز تخطئه می 

سکوت مجتهد گاهی مطلق است و گاهی با فتددوا بدده  .  کند را اعلام نمی  د فتوای خو مقام اثبات، 
 شود. شود. حکم ایش صورت طی دو بح  ذیلًا دنبال می ط همراه می وجوب احتیا 

 فتوا سکوت مجتهد دارای  جواز
رو وظیفددۀ مجتهددد در  طبق فرض، مجتهد اعلم به فتوا دست یافته است. نخستیش پرسش پددیش 

 سکوت دارد؟  ۀ آیا مجتهدی که به استنباط پرداخته و به نتیجه رسیده است، اجاز  ایش باره است. 
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طبق یک احتمال، سکوت مجتهد جایز نیست؛ زیرا    :ل وجود دارد احتما  دو  ،ایش بارهدر  
مورد قبول و وفاق علما بوده و  ایش دو قاعده    نیست.جایز    ،واجب و کتمان حق  ،ارشاد جاهل

یکی از افرادی که در قرآن کریم  به عنوان نمونه،    1ن قابل بیان است.فراوانی برای اثبات آ  ۀادل 
گاهی  داند و  ، فردی است که حقیقتی را میگرفته استمورد لعش قرار   با وجود نیاز مردم به آ

های  عتاب و خطاب  ،آیات  دست کند. در ایش  می، سکوت اختیار  حقیقت کردهکتمان  ،  از آن
و طبق آن باید گفت    3رو، افتا بر مجتهد واجب استزایشا  2بسیار شدیدی بیان شده است.

چهارم  سالبصورت  انتفا  ه،  مجتهد   است. موضوع    ی به  سکوت  که  است  آن  دیگر  احتمال 
 پذیر است: جایز است. اثبات ایش احتمال با دو دلیل امکان

نخست:   کنونی    ۀقاعددلیل  بح   در  حقیقت  کتمان  حرمت  و  جاهل  ارشاد  وجوب 
-که مکلف هیچ راهی  اختصاص دارد  واردی  ؛ زیرا وجوب ارشاد جاهل به مجاری نیست

برای خروج از تکلیف ندارد؛ ولی در فرض کنونی، مجتهد اعلم به دلایلی،    -اگرچه ظاهری 
کردن تکلیف ظاهری کند. با بیان ایش حکم و مشخص  به وجوب رعایت احتیاط حکم می

بیان   را  واقعی خویش  نظر  که  نیست  و واجب  پرداخته  ارشاد جاهل  به  اعلم  مقلد، مجتهد 
کتمان   نیز کند. حرمت  علم    حقیقت  بیان  به  اگر شخص عالم  که  به شرایطی است  مربوط 

خویش نپردازد، جاهل در ظلمت و گمراهی باقی خواهد ماند؛ اما در فرض کنونی، به کمک  
و از    شدهتکلیف خارج    ۀمبنی بر وجوب رعایت احتیاط، شخص مقلد از عهدحکم ظاهری  

مبرا   وجوب ارشاد و اظهار حقمجتهد اعلم نیز از    ۀماند. در ایش شرایت ذمخطا مصون می
شود؛ زیرا تکلیف عملی مکلف را ذکر کرده و او را از ارتکاب خطا مصون داشته است. می

ایش شرای اعلم در  اگر مجتهد  به  همچنیش  را  او  بنابر فرض، مکلف سکوت  ت سکوت کند، 
 نماید.عنوان احتیاط وجوبی تلقی کرده و طبق احتیاط وجوبی عمل می

اول آنکه جواز ترک افتا تنها در صورتی است   قابل بیان است: در ایش دلیل دو ملاحظه اما 
ه مجتهد روی نیاورد؛ وگرنحکمی غیر از احتیاط وجوبی    که مکلف در اثر سکوت مجتهد به

 
 .263ص ،1ج ،الساطع النور نجفی، نمونه: برای .1
 .42 آیۀ نساء، سورۀ ؛174 آیۀ  همان، ؛159 آیۀ ،بقره  سورۀ .2
 .208-207صص  ،30ج ،تربيتی فقه  اعرافی، ر.ک: .3
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و   ارشاد جاهل  آنکه  دیگر  است.  کرده  کوتاهی  اظهار حق  و  ارشاد جاهل  وظیفۀ  امتثال  در 
شود. ایش دو قاعده ابراز حکم  افتد امتثال نمیمیبه خطا ناظهار حق، به مجرد آنکه مکلف  

است.  نموده  واجب  عالم  بر  را  فتوای صحیح  و  استدلال    واقعی  پذیرفته شود،  مبنا  ایش  اگر 
 1.ه طور کلی منتفی خواهد شدکنونی ب

حقیقت، هرچند بر ابراز فتوا و حکم  دلیل دوم: قانون وجوب ارشاد جاهل و حرمت کتمان 
؛ ولی در فرض کنونی، به  واقعی تأکید دارد و مجرد به خطا نیفتادن مکلف، راه امتثال آن نیست 

اعلم   مجتهد  و  نیست  الزامی  قانون  ایش  رعایت  ثانوی،  عناویش  عروض  سبب  سبب  به 
دهد.  کند و به وجوب رعایت احتیاط حکم می نظر می مصالحی، از بیان فتوای خویش صرف 

 . مجتهد اعلم قائل شد از سوی  توان به وجوب اعلام فتوا  بر ایش اساس، در تمام شرایت نمی 

 افتا ازمجتهد اعلم   فرض خودداریمکلف در  ۀوظیف
آیددد کدده پس از آنکه خودداری مجتهد اعلم از ابراز فتوا جایز شمرده شد ایش پرسش پیش می

طبعاً عمل به احتیاط بددی اشددکال جددایز اسددت؛ زیددرا ؟  چیست  کلف در ایش صورت موظیفۀ  
یابد. پرسش در جواز مراجعه بدده مجتهددد مکلف با احتیاط به انجام حکم واقعی اطمینان می

میان علم و در پاسخ به ایش پرسش، باید  م نشدۀ مرجع اعلم است.  بعدی یا عمل به نظر اعلا
 شود. که ذیلًا بیان می تفکیک کرد جهل مکلف به نظر مجتهد 

  است:   ذکر ، چهار احتمال قابل فرض  در ایش  : علم مکلف به نظر واقعی مجتهد فرض نخست؛ 
؛ دوم:  2پذیرد محقق خوانساری ایش احتمال را می   یکم: احتیاط یا تبعیت از دیدگاه فقیه اعلم که 

باورند   مشهور فقها   که   مراجعه به مجتهد اعلم بعدی   جواز  ایش  به نظر  ؛ سوم: جواز  3بر  عمل 
  مکلف  ی ول   نپرداخته،   فتوا   ان ی ب   به   مسئله   ش ی ا   در   اعلم   مجتهد   اگرچه   را یز   ؛ مجتهد اعلم   واقعی 

تخییر میان عمل به نظر واقعی    چهارم:   ؛ کند   مراجعه   گر ی د   ی مجتهد   به   د ی نبا   و   داند ی م   را   او   نظر 
. ارزیابی ایش احتمالات و دستیابی به دیدگاه صحیح بر ایش مبنا استوار  و مراجعه به اعلم بعدی 

نظرش را به عنوان فتوا  است که فتوای ابراز نشدۀ مجتهد حجت است یا خیر؟ آنگاه که مجتهد  
 

 .210-209صص  ،30ج ،تربيتی فقه  اعرافی، ر.ک: .1
 .4حاشیۀ ،249ص ،1ج ،هايعل قاتيالتعل و الوثقی العروة زدی،ی .2
 همان.  :ن.ک .بروجردی محقق نمونه، برای .3
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یافته، ولی   اما جواز عمل به نظری که مجتهد بدان دست  ابراز نماید بی شک حجت است، 
 . دو دیدگاه وجود دارد   بدان افتا نکرده، اختلافی است. در ایش زمینه 

فقها،   از  برخی  دیدگاه  مرجع  نظر بنابر  نشدۀ  است  ،اعلام  حجیت  و  اعتبار  زیرا  فاقد  ؛ 
و مر تقلید  ابراز   هاجعموضوع  و  افتا  فتوای   فتوای  به مجتهد،  فقیهی،  اگر  و  کارشناسی است 

خو مجتهد    د کارشناسی  به  مراجعه  و  تقلید  موضوع  او،  نشدۀ  اعلام  دیدگاه  نکند،  ابراز  را 
با پذیرش ایش دیدگاه، احتمال سوم و   1. رد تبریزی به ایش دیدگاه تمایل دا محقق  نخواهد بود.  

 گذاشته شوند.چهارم باید کنار  
مقابل،   د در  است دیدگاه  معتقد  سیرۀ عقلا،  یگری  بنابر  زیرا  نیست؛  افتا  تقلید،  موضوع   ،

و از او تقلید نماید. در ایش    نموده مکلف جاهل باید به عالم مراجعه    مراد از تقلید آن است که 
، اگر  مثال ای  . بر معتبر است اعلام نشدۀ کارشناس برتر نیز    ء مراجعه، افتا موضوعیت ندارد و آرا 

تعمیر    کسی  برتر در  پز   اتومبیل نظر کارشناس  برای عمل    شکی یا  بداند،  منتظر  را  آنها  نظر  به 
شک داشته باشد که مجتهد اعلم فتوای  ،  کلف ، اگر م ماند. طبق ایش دیدگاه ابراز و اعلان نمی 

فتوای او را    فقدان تواند  واجب نیست و می   دان فحص برای پی بردن ب ای دارد یا نه،  اعلام نشده 
کند  بپردازد؛   استصحاب  احتیاط  به رعایت  در    و  اعلم  احراز شود که مجتهد  او  برای  اگر  اما 

فتوای خویش را اعلام    مورد ابتلای او دارای فتوا است و به سبب عروض عنوانی ثانوی   ۀ مسئل 
نماید،   کند، نمی  رعایت  را  احتیاط  نخواهد  که  فرضی  ب   در  بردن  پی  برای  مجته   ه باید  د  نظر 
اما  ،  که مانع ابراز فتوا شده، به خود مجتهد بازگردد   ای . البته باید عنوان ثانوی کند فحص    ، اعلم 

 جایز نخواهد بود.   جتهد به فعل مکلف بازگردد، عمل به دیدگاه واقعی م مانع،    اگر عنوان ثانویِ 
تقلید پرداخت. شاید بتوان ادعا کرد که    ۀ باید به بررسی ادل   دیدگاه برای داوری میان ایش دو  

ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا«    اجْلِسْ و »   2موضوع ادلۀ لفظی تقلید مانند »وَ أَمََّ
اسَ   افْتِ   وَ   الْمَدینَةِ   مَسْجِدِ   فی  ه  جاهل ب   ۀ افتا است؛ اما موضوع سیرۀ عقلایی مبنی بر مراجع   3« النَّ

رو، بعید نیست که دیدگاه دوم صحیح بوده و عمل به دیدگاه اعلام نشدۀ  . ازایش نیست عالم، افتا  

 
 .37ص  ،1ج ،العروة يمبان حيتنق تبریزی، .1
 .484ص ،2ج ،نیالد کمال بابویه، ابش .2
 .10ص  ،رجال نجاشی، .3
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ایش   بر اساس قابل پذیرش خواهد بود. یش احتمال  مجتهد جایز باشد. با پذیرش ایش دیدگاه، سوم 
 احتمال، مکلف باید یا احتیاط کند یا به نظر واقعی مجتهد اعلم عمل نماید. 

اگر مکلف نظر مجتهد اعلم را نداند و    :نظر واقعی مجتهد   از مکلف  اطلاعی    بی  ؛دوم  فرض
از   اطلاع  برای  اختیارراهی  در  احتمال  ندارد،    آن  احتیاطدو  تعیینی  و  وجوب  میان ،  تخییر 

 شود.تصویر می مجتهد اعلم بعدیمراجعه به احتیاط و 
به   بعید  احتیاط  مذکور، وجوب  احتمال  دو  بیش  از  فرض،  ایش  نمی در  زیرا  رسد نظر  ؛ 

تواند به مجتهدان  طبق فرض، مجتهد اعلم دیدگاه سایر فقها را تخطئه کرده و مکلف نمی 
 بعدی مراجعه نماید. 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
 ی است:صور دارایفتوای مجتهد اعلم فقدان  

کند. در ایش شرایت،  را بررسی نکرده و نظری اعلام نمی  ه : مجتهد اعلم مسئل نخست صورت 
 یا عمل به احتیاط مخیر است. با رعایت اعلمیت  مکلف بیش عمل به دیدگاه سایر مجتهدان  

مسئله   مجتهد  دوم:  است،  صورت  نموده  بررسی  بهو را  ایجابی  لی  و  دست    نظر سلبی 
 وظیفۀ مکلف، به مانند صورت نخست است. نیافته است. 

نکه خود به فتوایی مجتهد اعلم مسئله را بررسی نموده است و افزون بر آصورت سوم:  
نمی میدیدگاه  یابد،  دست  تخطئه  نیز  را  مجتهدان  صورت کند.  سایر  ایش  مجتهد در  اگر   ،

کرد   تخطئه  را  بعدی  اعلم  مجتهد  دیدگاه  فقت  سوم  تواند  میمکلف  اعلم،  اعلم  مجتهد  به 
  ، از مجتهد اعلم، چند مجتهد مساوی وجود دارد و مجتهد اعلم   ؛ ولی اگر بعد مراجعه نماید 

ایش صورت، دو احتمال وجود دارد:    حکم  در   ، ددا را مورد تخطئه قرار    آنان یدگاه برخی از  د
به احتیاط ترجیح داشته باشد.   ، وتخییر و احتیاط مجتهد    اگر  بعید نیست که تخییر نسبت 

  جایز نیست،   رجوع به سایر فقها  کرده کهاعلام    ،دیدگاه سایر مجتهدان  ۀتخطئ  ضمش  اعلم،
را تخطئه کند،    دیدگاه سایر مجتهدان  مجتهد اعلم،  اگر  مکلف باید احتیاط را رعایت نماید. 

دو  در ایش صورت،    است،   با واقع  ، مطابقیکی از مجتهدان مساوی  ولی مکلف بداند که آراء
در فرض  از بیش ایش دو احتمال، تخییر مقدم است.  ، و  : تخییر و احتیاطدارد احتمال وجود  
عدم و  تخطئ  تحقیق  و  اعلم  مجتهد  به   ۀفتوای  علم  عدم  و  مساوی  مجتهدان  سایر  دیدگاه 
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 رسد.وجوب احتیاط بعید به نظر نمی، مطابقت اقوال یکی از مجتهدان مساوی با واقع 
آن  ابراز  به فتوا دست یافته است، ولی از  ای معیش  : مجتهد اعلم در مسئلهچهارم صورت  

گاه باشد  یاز فتوا  در ایش صورت اگر مکلف  کند. خودداری می و مانع   واقعی مجتهد اعلم آ
مجتهد   به  فتوا  مقلد -ابراز  نه  کند.  بازگردد   -و  عمل  نظر  ایش  به  باید  شرایت،  البته  ،  ایش  در 

 تواند به رعایت احتیاط بپردازد.مانند تمام حالات پیشیش، مکلف می
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